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به اعدام گشته و برفراز ، محكوم »عمل منافی عفت«در خبرها آمده آه يك دختر اهل نكای مازندران، به جرم 

 .جرثقيل به طناب دار آويخته شده و خفه آرده شده، و گويا مجری حكم نيز شخص قاضی بوده است

ولی باورآردنِ چنين خبری برای ما دشوار است؛ . اين خبر تا چه حد ميتواند صحت داشته باشد؟ من نميدانم

يك فقيه آشنا به احكام شرعی هيچگاه و درهيچ زيرا در نظامی آه ناظر دستگاه قضائيش شرع اسلام باشد، 

شده باشد را نخواهد » منافی عفت«بار مرتكب خطای  صورتی و تحت هيچ فشاری حكم اعدام دختری آه يك

 .داد

دراينجا عملی » منافی عفت«پيش ازآنكه وارد مبحث شوم، شايسته است توضيح بدهم آه مقصود از عبارت 

 .گفته ميشود» زنا«و » سِفاح«و » فاحشه«و » ءفحشا«است آه در بيانِ قرآنی، 

 

 حكم زناآار در قرآن

 ی عمل منافی عفت چه نظری دارد، و حكم زنا در قرآن چيست؟ اآنون ببينيم آه قرآن آريم درباره

ی تحريم زنا نازل گرديد؛ و  درآخرين سالی آه پيامبر در مكه بود، يعنی چندماهی پيش از هجرت به مدينه، آيه

 :است» بدروشی«و » زشتكاری«داده شد آه زنا هشدار 

 ]٣٢ی  ی الإسراء، آيه سوره[وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 

 .آاری و بدترين راه بوده است به زنا نزديك مشويد آه آن همانا زشت: ترجمه

پرستی و  ين آمده بود، زناآاری در آنار بتی قرآن آريم آه در وصف مؤمن اندآی پيش ازآن، دريك آيه

 :ی آيفر است آشی نهاده شده، هشدار داده شده بود آه هرآس زنا آند گناهكارِ شايسته آدم

ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُ

 ]٦٨ی  ی الفرقان، آيه سوره[

حق نميكشند، و  آسانی آه با االله هيچ خدائی را نميخوانند، و جانی آه االله محترم داشته است را جز به: ترجمه

 .خواهد ديد] در قيامت[زنا نميكنند؛ و هرآس چنان آند آيفر سختی 

روشنی بيان شده گفته شد آه مجازات  ی حكم مجازات زن و مرد زناآار در قرآن بهدرسال هفتم يا هشتم هجر

ی ديگری تصريح آرد آه ازدواج با  و دردنبال اين آيه، آيه. زن و مرد زناآار، يكصد تازيانه در ملأ عام است

 .آلی حرام است و هيچ مرد يا زنی نبايد با زن يا مرد زناآار ازدواج آند زناآار به

انِيَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الزَّ



كِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ الزَّانِی لاَ يَن. الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

 ]٣ -٢ی النور، آيات  سوره[مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

 زن زناآار و مرد زناآار، به هرآدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به االله و روز ديگر ايمان داريد: ترجمه

 .شان را گروهی از مؤمنين نظاره آنند نبايد آه شما را نسبت به ايشان ترحمی بگيرد؛ و بايد آه شكنجه

جز با زن زناآار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناآار را جز مرد زناآار يا مشرك نكاح  مرد زناآار به

 .نميكند؛ اين برای مؤمنين حرام است

مل منافی عفت شود، در قرآن تصريح شده آه شوهرش بايد چهار گواه ی زن شوهرداری آه مرتكب ع درباره

و تأآيد شد آه مرد و زنی آه مرتكب . وقت زن را درخانه نگاه دارد اند، و آن بياورد آه عمل را به چشم ديده

 :فحشاء ميشوند بايد مجازات بدنی بشوند، ولی اگر توبه آردند آسی حق ندارد مجازاتشان آند

يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ وَاللاَّتِی 

ا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ آَانَ تَوَّابًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَ. الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

 ]١٦ -١٥ی النساء، آيات  سوره[رَحِيمًا 

پس اگر گواهی دادند . آنهائی از زنانتان آه مرتكب فحشاء ميشوند چهار گواه ازخودتان بر آنها بگيريد: ترجمه

را مرگ برگيرد  را درخانه نگاه داريد تا ايشان) عنی زنان مرتكب فحشاءي(ايشان ] اند آه عمل را به چشم ديده[

و دوتنی آه مرتكب آن ميشوند آزارشان بدهيد؛ ولی اگر توبه آردند و اصلاح . يا االله برايشان راهی ايجاد آند

 .پذير و مهربان است شدند دست از آنها بداريد آه االله توبه

اش  ته شده است آه آسی آه مرتكب فحشاء بشود، اگر پشيمان شود و ازآردهبينيم، درآخر اين آيه گف چنانكه می

 .توبه آند، يعنی تصميم بگيرد آه ديگر مرتكب چنان عملی نگردد، نبايد مجازات بشود

ی شوهر زندگی ميكند مرتكب  يافته آه هنوز درخانه ی قرآن نيز گفته شده آه چنانچه يك زنِ طلاق در يك آيه

ی به چشم ديدند، شوهرش آه اورا طلاق داده حق دارد آه پيش از موعد مقررشده، ويرا از فحشاء شد و آسان

؛ ولی برای چنين زنی ])١ی  ی الطلاق، آيه سوره[وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (اش بيرون آند  خانه

 .مجازات ديگری مقرر نشده است

 

 :و سيرهآيفر زناآار در حديث 

 مجازات - آه آخرين سخنرانی عمومی پيامبر است-ی حجه الوداع پيامبر اآرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبه

 :زنان شوهرداری آه مرتكب عمل منافی عفت شوند را چنين مقرر آرد

دا تكرهونه، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أح. أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً: أما بعد

فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن تهجروهن فی المضاجع وتضربوهن ضربا . وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة

 .فإن انتهين فلهن رزقهن وآسوتهن بالمعروف. غير مبرح

حق شما برآنها آنست آه بر . شما را بر زنانتان حقی است و ايشان را بر شما حقی است! ای مردم: ترجمه

يمتان آسی را آه اآراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است آه مرتكب فحشای قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند گل

. االله به شما اجازه داده است آه بسترشان را ازخودتان دور آنيد و بزنيدشان به نحوی آه آسيب جسمی نبينند

 .دريافت دارندپس اگر دست برداشتند حق دارند آه روزی و رختشان را طبق عرف 

پس ازاين . ی زنان شوهرداری آه مرتكب زنا شوند صادر آرده است اين آخرين حكمی است آه پيامبر درباره



ی قرآن نازل شده تأآيد آرد آه  سخنرانی، نزول وحی برای هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود آه آخرين آيه

تنها حكمی آه برای زن شوهردارِ ). اَآمَلتُ لَكُم دينَكُماليَومِ (ی آمال رسيده است  امروز دين اسلام به پايه

مرتكب خطای منافی عفت دراين سخنرانی مقرر شده آنست آه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از 

 .خطاآاری بردارد

م مطلق ی زنا و فحشاء را درآنار هم ميگذاريم، و فرمان تحري ما وقتی آيات قرآن و سخنان پيامبر اآرم درباره

ی ارتكاب به  ازدواج با زناآار را يكبار ديگر ازنظر ميگذرانيم، و درعين حال آن مجازاتهای خفيفی آه درباره

نهيم، شايد به  فحشای زنان شوهردار به بيان قرآن و زبان پيامبر اآرم مقرر شده است را دربرابر خودمان می

اند  ه بخورند و ازدواج آردن با آنها نيز حرام است، آسانیاين نتيجه برسيم آه آن زناآارانی آه بايد صد تازيان

 .اند، نه زن يا مردی آه خطائی ازاو سرزده باشد شان تبديل آرده آه زنا را به حرفه

ی  ازآجا آمده است؟ اآنون در همه) رَجمِ زانی و زانيه(ولی اگر چنين است، پس حكم سنگسار آردن زناآار 

داری آه مرتكب زنا شد بايد   تأآيد ميشود آه زن شوهردار يا مرد زن-سنی از شيعه و -آتابهای فقهی ما

فقهای ما ميگويند آه سنگسار در زمان حيات پيامبر اآرم به دستور شخص پيامبر انجام گرفته . سنگسار گردد

قوتِ  بهو حكمی است آه پيامبر اآرم داده بوده و بايد مثل هرآدام از ديگراحكام اسلامی، تا دنيا باقی است 

اين درحالی است . است و نبايد ازآن گذشت) خط سرخ خدائی(» حدود االله«خودش باقی باشد؛ زيرا آه يكی از 

ترين مجازاتی آه قرآن برای زناآار مقرر آرده يكصد تازيانه  آه حكم سنگسار در قرآن نيامده، بلكه سخت

حكم سنگسار مبتنی . اآار را بايد سنگسار آرددر حديث نيز از زبان پيامبر گفته نشده آه زن. درملأ عام است

 .اند بر چند روايت است آه دونسل بعد از وفات پيامبر اآرم، يعنی در زمان خلافت اموی، روايت آرده

درسيره ميخوانيم آه پس ازآنكه پيامبر اآرم و مؤمنين به مدينه هجرت آردند، اتفاق افتاد آه يك زن و مرد از 

ای تا احكام تورات را  يهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو آه ادعا ميكنی آمده. ا شدنديهودان مدينه مرتكب زن

» بيت المدراس«ی زن و مرد زناآار چيست؟ پيامبر اآرم به  اجرا آنی، اآنون بيان آن آه حكم تورات درباره

. اآار را برايش بخوانندرفت و از خاخامها خواست آه تورات را بياورند و حكم زن) ی دينی يهودان مدرسه(

ولی هرآدام از خاخامها گفت حكم تورات آنست آه زن و مرد زناآار را بايد وارونه بر خری سوار آنند و با 

وقتی پيامبر به آنها سوگند داد آه تورات را بياورند و . روی سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند

حكم زناآار : نام عبداالله ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفتحكم زناآار را بخوانند، خاخام جوانی به 

ترين آس به اجرای حكم تورات هستم آه حكم  من شايسته: پيامبر اآرم گفت. در تورات آنست آه سنگسار شود

تفسير . ٢٠٧ -٢٠٦ / ٢: سيره ابن هشام. [خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناآار را سنگسار آردند

 ]٥٧٥ -٥٧٢ / ٤: طبری

جا گفته نشده آه آن زن و آن  ولی البته در هيچ. اين واقعه ميتواند مربوط به سال اول يا دوم هجری بوده باشد

عادت . فقط گفته شده يك زن و مرد يهودی آه مرتكب زنا شده بودند! مرد از چه قبيله و از چه خاندانی بودند

ی شخصيتهای رخداد را با نام و نشان معرفی  خن ميگويند همهی رخدادی س نويسان است آه وقتی درباره سيره

 .اند آنند؛ ولی در اين داستان، هم مرد يهودی و هم زنِ يهودی، هردو مجهول الهويه مانده

احكامی آه قرآن برای زناآاران بيان آرد چندين سال بعد از اين واقعه نازل گرديد، و هچ سخنی از سنگسار 

 .به ميان نياورد

آسی از مردم  ارشها از دومورد ديگر سنگسار در اواخر عمرِ پيامبر سخن رفته، آه هيچكدام مربوط بهدر گز



يكی اين دومورد را ضمن رخدادهای سال . مدينه نبوده، بلكه هردو متعلق به دوتا از قبايل بدوی بيابانگرد است

 :اند نهم هجری چنين نقل آرده

: غامد آمد و گفت ی بنی ه آه من نزد پيامبر نشسته بودم؛ يك زن از قبيلهعبداالله ابن بريده از پدرش روايت آرد«

روز ديگر باز . ات برگرد خانه به: او گفت پيامبر به. ام و ازتو ميخواهم آه تطهيرم آنی يا نبی االله من زنا آرده

او  پيامبر به. رم آنیام و ميخواهم آه تطهي يا رسول االله من زنا آرده: زنا اعتراف آرده گفت آمد و نزد او به

يا نبی االله مرا : زنا اعتراف آرده گفت چون روز ديگر شد باز هم آمد و نزد او به. ات برگرد خانه به: گفت

خدا  به. سر آنی سر آردی مرا دست به شايد ميخواهی همانگونه آه ماعز ابن مالك را دست به. تطهير آن

چون زاييد پسربچه را درآغوش . ات را بزايی د تا وقتی آه بچهاو گفت برگر پيامبر به. ام سوگند آه من حامله

چون اورا از شير . او شير بده تا اورا از شير برگيری برو به: گفت. ام يا نبی االله آنك زاييده: گرفته آمد و گفت

ا از شير يا نبی االله آنك اور: نزد پيامبر برد و گفت نانی دردست داشت به برگرفت پسربچه را در حالی آه پاره

يكی از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالی برای زن آندند و اورا تا  پس پيامبر آن پسربچه را به. ام گرفته

 ]٣٧٤ / ٣: منتظم ابن الجوزی. [»مردم دستور داد تا اورا سنگسار آردند سينه در گودال ايستاندند، و به

 :اند لم بوده اينگونه نوشتهاس ی بدوی بنی مردی از قبيله مورد دوم آه مربوط به

مرتكب : نزد پيامبر آمد و گفت نام ماعز ابن مالك به روايت شده آه مردی از اسلم به] خدری[از ابوسعيد «

فكر نميكنيم آه : گفتند. سپس از قومش جويا شد. بار اورا بيرون آرد پيامبر چندين. ام؛ مرا آيفر بده فحشاء شده

نزد  بازهم به. بيند آه جز با آيفرديدن ازآن بيرون نخواهد شد  است و میاو چيزيش باشد، ولی آاری آرده

نه دستش را بستيم و نه برايش . اورا به بقيع فَرقَد برديم. ما فرمود آه سنگسارش آنيم پس به. پيامبر برگشت

ی حَرّه  آناره ييم، تا بهدنبالش دود گريز نهاد و به پا به. او افكنديم استخوان و آلوخ و خُرده سفال به. گودال آنديم

 ]١٦٩٤حديث : صحيح مسلم. [»او سنگ پرانديم، تا خاموش شد های حره به با سنگريزه. رسيد و ايستاد

 :اند چنين نوشته» بريده«و درحديث ديگری از روايت 

د و از برگر! تورا چه شده است: گفت. يا رسول االله مرا تطهير آن: نزد پيامبر آمد و گفت ماعز ابن مالك به«

پيامبر . يا رسول االله مرا تطهير آن: او رفت و باز برگشت و گفت. االله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه آن

باز رفت و باز برگشت و . »درگاهش توبه آن برگرد و از االله آمرزش بطلب و به! تورا چه شده است: گفت

بار آه آمد و همان حرف  چهارمين. او گفت ل بهی قب باز هم پيامبر مثل دفعه. يا رسول االله مرا تطهير آن: گفت

او  به. آيا ديوانگی دارد؟: پيامبر پرسيد. برای زنا: گفت. برای چه تورا تطهير آنم؟: را تكرار آرد، پيامبر گفت

آيا خمر ننوشيده است؟ مردی برخاست و دهانش را بوييد، و بوی خمر : پرسيد. پاسخ دادند آه ديوانگی ندارد

: صحيح مسلم. [»پس فرمود اورا سنگسار آردند. آری: ای؟ گفت آيا زنا آرده: رسول االله گفت. دازاو نَشَمي

 ]١٦٩٥حديث 

آم يك مورد را  حفظ خانواده و جلوگيری از پاشيدگيش درصورت خطاآاریِ زن، دست ی توجه پيامبر به درباره

اش ازخيبر درمنزلی نزديك  يروزمندانهاند آه پيامبر درراه بازگشت پ نوشته. بينيم ضمن سخن ازجنگ خيبر می

يكی از اصحاب پيامبر . هايتان مشويد عشاء سرزده وارد خانهپس از نماز : مدينه در همراهانش ندا زده گفت

اش شد و چيزی را ديد آه دلش نميخواست ببيند؛ يعنی زنش  اين دستور عمل نكرد و شبانه سرزده وارد خانه به

را مردم شنيدند، ولی او چونكه زنش را دوست ميداشت و ازاو دارای اولاد  اين. را با مردی ديگر هماغوش ديد

 ]٦٠٨ / ٢: البدايه والنهايه. [ نه اورا طلاق داد و نه تنبيهش آردبود،



پيامبر . اش با مردی گرفته است نزد پيامبر شكايت برد آه زنش را در خانه همچنين در حديثی آمده آه آسی به

 بايد اش ببيند آه مردی برروی زنش خفته است آه در خانه آيا آسی! يا رسول االله: مرد گفت. گواه بياور: گفت

: صحيح بخاری. [يا گواه بياور يا آمرت را برای تازيانه آماده آن: برود و دنبال گواه بگردد؟ پيامبر گفت

 ]٢٦٧١ی  حديث شماره

يك گزارش صريح و روشن در دست است آه نشان ميدهد در اواخر خلافت عمر ابن خطاب برسرِ اينكه آيا 

اند آه چون حكم سنگسار در  ر وجود نداشته، و آسانی معتقد بودهبايد زناآار را سنگسار آرد يا نكرد اتفاقِ نظ

 .قرآن نيامده، پس در اسلام سنگسار وجود ندارد

 :از عبداالله ابن عباس روايت شده آه عمر در مسجد پيامبر سخنرانی آرده چنين گفت

را  انم، شايد اينشما بگويم آه گفتنش برمن واجب است؛ و نميد من امروز ميخواهم چيزی را به! اما بعد«

را دريافت و درك آرد بايد بگيرد و تا هرجا آه شترش  هرآس آن. هنگامی ميگويم آه مرگم نزديك شده است

االله تعالی . را درك نكرد هيچكس حق ندارد آه پشت سر من دروغ بسازد و اگر آسی آن. را برساند برود آن

ما . ی سنگسار بود ی چيزهائی آه براو نازل شد آيه محمد را برگزيد و آتاب را براو فروفرستاد، و ازجمله

ميترسم آه اگر مدتی . پيامبر سنگسار آرد و ما نيز بعد ازاو سنگسار آرديم. را خوانديم و درك آرديم آن

آن وسيله با ازدست نهادن يك  يابيم؛ و به سنگسار را در آتاب االله نمی] حكم[واالله ما : برمردم بگذرد آسی بگويد

سنگسار در آتاب االله برای زنان و مردان همسرداری ] حكم. [ االله نازل آرده بوده است گمراه گردندفريضه آه

. »مقرر شده است آه زنا آرده باشند و آسانی گواهی دهند، يا خودشان اعتراف آنند، يا حاملگی پديدار شود

 ]٣٠٩ / ٤: سيره ابن هشام[

توجيه حكمی است آه خودش برای زنان و مردانِ همسردارِِ بينيم، عمر دراينجا، درواقع درصدد  چنانكه می

راستی  ولی آيا به. زناآار صادر آرده بوده و حتما با مخالفت آسانی از اصحاب پيامبر مواجه شده بوده است

ئی در قرآن وجود داشته و آسی جز عمر ازآن خبر نداشته است؟ اين پرسش هيچگاه پاسخی نخواهد  چنين آيه

 .يافت

 ديديم آه قرآن آريم مقرر آرد آه برای اثبات وقوع زنا بايد چهارنفر گواهی بدهند آه عمل را به چشم بالاتر

اينكه عمل را چگونه بايد به چشم ديده باشند، يك داستان ديگر آه مربوط به عمر ابن خطاب است بيان . اند ديده

 :ميدارد

ن فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبايل  هجری بعنوا١٧درسال ) از اصحاب پيامبر(مغيره ابن شعبه 

هلال به نام ام جميل  ی بنی او با زنی از قبيله. جهادگر در جائی آه به زودی پادگانشهر بصره شد، مستقر بود

چهار . به نام حجاج ابن عتيك بود) ی مغيره قبيله هم(شوهر اين زن مردی از ثقيف . ی نامشروع داشت رابطه

فرزندانِ نومسلمانِ يك روسپی معروف حجاز به نامِ ( نامهای شِبل و نافع و زياد و ابوبكره برادرِ جوان به

 آه يك -ی مورد نظر ی مغيره بودند از اين موضوع بو بردند و درآمين نشستند تا او به خانه آه همسايه) سُمَيّه

ره برشكم زن خفته با او درآميخته پس در حاليكه مغيره و زن هردو برهنه شده بودند و مغي.  وارد شد-آپر بود

آنها موضوع را برای عمر گزارش . آنان نگريستند تا بتوانند طبق حكم قرآن برضد او گواهی بدهند بود به

ابوموسا اشعری را عمر به جای او به فرماندهی نيروهای منطقه فرستاد، و به او دستور داد آه . فرستادند

ام؛ اينك ابوموسا  ات شنيده خبر بسيار بزرگی درباره«: ؛ و به مغيره نوشتمغيره و گواهان را به مدينه بفرستد

 .»را بعنوان فرمانده ميفرستم؛ مسئوليتت را به او واگذار و بشتاب



يكی جداگانه تحقيق و  عمر درمدينه در حضور مغيره از شاهدانی آه واقعه را به او گزارش آرده بودند يكی

م خود ديدم آه مغيره برشكم زن خفته بود و ميل در او فروميكرد؛ و ديدم من به چش«: نافع گفت. پرسش آرد

شبل و . »دان آنند و ازآن بر آشند فروميرفت و خارج ميشد دان آه در سرمه آه ميل او همچون ميل سرمه

رسيد و او از در » زياد«چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان . ابوبكره نيز چنين اقوالی را تكرار آردند

ئی را مينگرم آه اميدوارم گواهيش سبب نشود يكی از اصحاب رسول  چهره«: وارد شد، عمر تا اورا ديد گفت

من منظر قبيحی ديدم و نفسهای «: و چون ازاو پرسيد آه چه ديده است، زياد گفت. »االله سنگسار و بدنام گردد

 .»بيرون آيددان فرورود و ازآن  تندی شنيدم ولی ميل را نديدم آه به داخل سرمه

دان فروبرود و ازآن برآيد، شرط اصلیِ گواهی زنا تحقق نيافت و مغيره  چونكه زياد نديده بود آه ميل در سرمه

آبرو آردن يك مسلمان شدند و عمر دستور  سه برادر ديگر متهم به گواهی ناحق بقصد بی. از مجازات رَست

. ٣٣٦ -٣٣٥فتوح البلدان . ٣٨٨ -٣٨٧ / ١٠: اف بلاذریانساب الاشر. [داد به هرآدامشان هشتاد تازيانه زدند

 ]٤٩٤ -٤٩٢ / ٢: تاريخ طبری. ١٤٦ / ٢: تاريخ يعقوبی: همچنين بنگريد. ٣١٣ -٣١١ / ٥: وفيات الاعيان

 

 :آيفر زناآار در نخستين منابع فقهی شيعه

: رآن امده، چنين گفته استاز امام جعفر صادق روايت شده آه در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناآار آه در ق

 ، باب الزانی ٥الكافی، جلد [» اگر آسی زنا آند و سپس توبه آند، هرجا دلش خواست ميتواند ازدواج آند«

 ]٦والزانيه، حديث 

: درحديث ديگری در تفسير حكم تحريم ازدواج با زناآار از زبان امام جعفرر صادق چنين گفته شده است

ور به زنا و مردان مشهور به زنا است آه زنا ميكردند و شهرت داشتند و شناخته اينها مربوط به زنهای مشه«

هرآس حدِ زنا براو اقامه شده باشد يا متهم به زنا باشد آسی نبايد با . شده بودند و مردم اآنون درآن خانه هستند

 ].١همانجا، حديث . [»اش معلوم گردد او مناآحه آند تا توبه

. ام مرا تطهير آن من زنا آرده: آمد و گفت] ابن خطاب[زنی به نزد عمر « آمده آه درحديثی نيز در الكافی

از بيابانی : ای؟ زن گفت چگونه زنا آرده: را شنيد و از زن پرسيد علی اين. عمر دستور داد آه سنگسارش آنند

 خودداری آرد مگر ميگذشتم، شديدا تشنه شده بودم، از يك عرب بيابانگرد آب خواستم، او از دادن آب به من

آنكه خودم را به او تسليم آنم، و چون تشنگی برمن زورآور شد و ترسيدم بميرم او به من آب داد و من تنم را 

 ]٨الكافی، باب النوادر، حديث . [سوگند به خدای آعبه آه اين ازدواج است: علی گفت. به او سپردم

ی مردی پرسيدم آه در عراق   امام جعفر صادق دربارههمچنين در الكافی از زبان يكی از شيعيان آمده آه از

به او صد تازيانه ميزنند ولی نبايد سنگسار بشود : زن دارد و در حجاز مرتكب زنا شده است؛ امام گفت

 . ] ، باب ما يحصن و ما لا يحصن٧الكافی، جلد [

 :آمده استی چگونگی اثبات وقوع زنا، در روايتی از زبان امام جعفر صادق چنين  درباره

باب ما  / ٧الكافی، [» آورد اند آه وارد ميكند و بيرون می چهار مرد گواهی بدهند آه اورا به چشم خود ديده«

 ]١يوجب الرجم، حديث 

مرد يا زن تا وقتی آه چهار مرد گواهی نداده «و در حديث ديگری از زبان امام جعفر صادق گفته شده آه 

 ]٢حديث : همان[» اند نبايد سنگسار شوند  چشم ديدهباشند آه داخل و خارج آردن را به

زن يا مرد نبايد سنگسار شوند مگر آنكه چهار «و در حديث مشابهی از زبان امام جعفر صادق گفته شده آه 



» اند دان، را به چشم ديده مرد گواهی بدهند آه جماع و داخل و خارج آردن، مثل داخل و خارج شدنِ ميل سرمه

 ]٤همان، حديث [

 :ی چگونگی سنگسار آردن نيز در الكافی چنين آمده است درباره

او گريخت و . پيامبر دستور داد اورا سنگسار آنند. ماعز ابن مالك به نزد پيامبر آمد و گفت آه زنا آرده است

: تچون موضوع را به پيامبر گفتند، پيامبر گف. زبير ابن عوام اورا گرفته باز آورد و سنگسارش آردند تا مرد

 ]٥همان، باب صفت رجم، حديث [وقتی گريخت اگر رهايش ميكرديد آه برود بهتر بود 

 

 :ی بحث نتيجه

دار و زنانِ شوهرداری آه مرتكب عمل منافی عفت شوند،  آنچه مسلم است آنست آه اسلام برای مردان زن

هدف از وضع . فته استيعنی به همسرانشان خيانت آرده با غير همسرشان همبستر شوند آيفرهائی درنظر گر

در آيفردهی . اين آيفرها حفظ نهاد خانواده و روابط خانوادگی و پيوند زناشوئی است نه تخريب نهاد خانواده

 .ی جوانب احتياط را مراعات آرده است تا خانواده از هم نپاشد و به جامعه آسيب نرسد خطاآار همه

اند و مرتكب عمل منافی   دخترانی آه ازدواج نكردههمچنين آنچه مسلم است آنست آه اسلام برای پسران و

رو  اينكه ميگويم شايد، ازآن(عفت شوند مجازات سبك جسمی درنظر گرفته آه شايد فقط تازيانه خوردن باشد 

ی پسر يا  ئی درقرآن و هيچ حديث و روايتی منسوب به پيامبر يا يكی از خلفای پيامبر درباره است آه هيچ آيه

 ).جود ندارد؛ و ظاهر قضيه آنست آه چنين خطاهائی بايد با اغماض روبرو شود نه با مجازاتدختر خطاآار و

حكم صدتازيانه آه درقرآن آمده است، چنانكه در آيه ديديم، فقط برای زناآاران است نه همسردارانِ مرتكب 

اء ممكن است توبه زناآار آسی است آه به عمل زنا عادت دارد، ولی خطاآارِ مرتكب فحش. عمل منافی عفت

اثبات توبه نيز آنست آه اگر يكبار خطائی آرده . آسی آه مرتكب خطا شود و توبه آند نيز مجازاتی ندارد. آند

 .است نزد خودش و خدايش تصميم بگيرد آه ديگر آن خطا را تكرار نكند

 گفته نشده آه زناآار و سومين چيزی آه مسلم است آنست آه نه در قرآن و نه در حديث از زبان پيامبر اآرم

را نيز ديديم  ی سنگسار شدنِ زناآار آمده بود را نيز دربالا ديديم؛ و اين رواياتی آه درباره. بايد سنگسار شود

ئی مربوط به  آه درزمان خلافت عمر ابن خطاب معلوم نبود آه آيا اسلام با سنگسار آردن، آه يك رسم قبيله

و عمر برای توجيه اين حكم گفت آه ! ينه رواج نداشت، موافق است يا نيستقبايل بيابانگرد بود و در مكه و مد

را نيز بايد  ولی اگر اين ادعای خليفه عمر را قبول آنيم، آنگاه اين. ی سنگسار درقرآن وجود داشته است آيه

شدنِ   گمی قرآن آه عمر شنيده بوده است اآنون درقرآن نيست؛ و اين به مفهوم آم يك آيه قبول آنيم آه دست

 .برخی از آيات قرآن است، آه هيچ مسلمانی اآنون نميتواند قبول آند

 .ئی در قرآن هست نه حديثی از پيامبر و نه روايتی از خلفای پيامبر ی حكم اعدام زناآار نه آيه درباره

ريزه ی چگونگی سنگسار آردن نيز ديديم آه ماعز ابن مالك را نبستند و در فضای باز به او سنگ درباره

بعد هم آه اورا گرفتند و باز به ميدان مردم آوردند و آنقدر سنگرزه زدند تا آشته . پراندند و او توانست بگريزد

ی همين حديث، آه دربالا از الكافی  در دنباله. شد، پيامبر اين عمل را تأييد نكرد و گفت آاش ميگذاشتند ميرفت

اش پرداختند؛ يعنی آشته شدن اورا  نبهای ماعز را به خانوادهبيان گرديد، آمده است آه پيامبر دستور داد خو

 .قتل غير عمد تلقی آرد نه اجرای يك حكم شرعی

ی زن شوهرداری آه مرتكب عمل منافی عفت شود به  در سخنرانی حج وداع نيز ديديم آه پيامبر درباره



همين؛ و اين . ست از عملش برداردمؤمنين سفارش آرد آه به چنين زنی بايد شوهرش فشار بياورد و بزند تا د

 .ی مجازات مرتكب چنين خطائی توسط زنان شوهردار بود آخرين دستور پيامبر درباره

 

 :ی پايانی اشاره

را نيز بگويم آه مجازات آسی آه تهمت زنا و عمل منافی عفت به زنی بزند،  اآنون آه اينها را گفتم، اين

 :درقرآن بسيار شديد است

رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَالَّذِينَ يَ

 ]٥ و ٤سورة النور، آيات [ رَحِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. الْفَاسِقُونَ

های شوهردار تهمت عمل منافی عفت بزنند سپس چهار گواه نياورند هشتاد تازيانه  به آسانی آه به زن: ترجمه

مگر آسانی آه پس ازآن توبه آنند و اصلاح شوند، . آنهايند شان را قبول مكنيد؛ فاسق هم بزنيد و هيچگاه گواهی

 . مهربان استزيرا آه االله آمرزگار و

تر را برای حفظ آيان خانواده ميتوان سراغ داشت، آه تأآيد ميكند چنين تهمتی به  آدام سفارشی ازاين سخت

چشم ديده باشند قابل اثبات نيست؛ و هرآس تهمت بزند و نتواند چهار  جز با آوردنِ چهار گواه آه عمل را به

 گواه بياورد بايد مجازات گردد؟

 : زن باشد نيز قرآن چنين مقرر ميدارد نده شوهرزن و اما اگر تهمت

. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ

. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ. يْهِ إِنْ آَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَوَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَ

 ]٩ -٦ی النور، ايات  سوره[وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ آَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ 

ر ميدارد آه اگر مردی به همسرش تهمت منافی عفت بزند و نتواند چهار گواه بياورد آه عمل را ها مقر اين آيه

به چشم ديده باشند، بايد چهار نوبت به االله قسم بخورد آه راست ميگويد و دروغ نميگويد، و در نوبتِ پنجم 

 نوبت به االله قسم بخورد در عين حال، درصورتی آه زن چهار. بگويد اگر دروغگو است لعنت خدا براو بادا

به غضب خدا ) يعنی زن(آه مردش دروغ ميگويد و در نوبت پنجم بگويد آه اگر مردش راست ميگويد او 

 .صورت نبايد مجازاتی متوجه زن بشود گرفتار گردد، در اين

 آنست آيا چنين حكم شديدی جز تأآيد برضرورت حفظ آبروی افراد و حفظ نهاد خانواده است؟ و آيا جز برای

ئی طرد نشود و بتواند بازهم به زندگی عادی با  ی قبيله آه زنی آه مورد اتهام چنين عملی واقع شد در جامعه

 شوهر ديگری ادامه بدهد؟

 


